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شکنجه پیرزن تنها با نقاب های سیاه

شهروند| دو جوان معتاد با یورش بردن به خانه 
یک زن در خیابان گرگان، پس از بستن دست و پا 
تهدید به آتش زدن او کردند. 14خردادماه رسیدگی 
به یــک پرونده ســرقت در خیابان شــریعتی به 

کلانتری 106 نامجو اعلام شد. 
با حضور مأمــوران کلانتری در محــل و انجام 
تحقیقات اولیه مشخص شد که ســرقت از خانه 
پیرزنی 80ساله صورت گرفته است. سارقان پس از 
ورود به خانه  اقدام به بســتن دست، پا و دهان وی 
کردند  و تمامی پول،  طلا و جواهراتش را به سرقت 

بردند. 
پیرزن مالباخته پس از حضور در پایگاه ســوم 
پلیس آگاهــی تهــران بــزرگ در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت: »ســاعت 4 بامــداد داخل اتاق 
خواب مشغول اســتراحت بودم که ناگهان دو نفر 
را با صورت های پوشیده بالای سر خود دیدم. آنها 
با چاقو مرا تهدید کردند که در صورت ایجاد سر و 
صدا و درخواست کمک از همسایه ها  مرا خواهند 
کشت. در ادامه این دو سارق پس از بستن دست و پا 
و دهانم، اقدام به وارسی وسایل داخل اتاق های خانه 
کردند. آنها نتوانستند پول و طلای زیادی پیدا کنند 

برای همین از خانه خارج و متواری شدند.« 
مالباخته درباره خشونت سارقان نیز به کارآگاهان 
گفت: »زمانی که ســارقان قصد داشتند به تصور 
خودشــان از محل نگهداری طلا و پول ها با خبر 
شوند، اقدام به بستن دســت و پاهایم روی تخت 
کردند و با روشن کردن آتش در زیر پاهایم، مرا مورد 
آزار و اذیت قرار دادند تا محل نگهداری پول و طلاها 

را به آنها نشان دهم.« 
کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی با بهره گیری 
از اظهارات مالباخته درباره اطلاع داشتن سارقان از 
موقعیت مالی وی، به تحقیق از بستگان و در ادامه 
همســایه های  مالباخته پرداختند و در تحقیقات 
نامحسوس پلیســی اطلاع پیدا کردند که یکی از 
همسایه های  مالباخته، فردی به نام »آرش«  است 
که بارها به اتهام ارتکاب جرایم مختلف کیف قاپی و 
سرقت دســتگیر و روانه زندان شده است. در ادامه 
تحقیقــات و اقدامات پلیســی، کارآگاهان پایگاه 
ســوم پلیس آگاهی موفق به شناســایی یکی از 
مجرمان ســابقه دار و بچه محل های سابق آرش به 
نام »شاپور«  43 ساله شدند که به تازگی به همراه 
آرش بارها مشاهده شده بود. بررسی سوابق شاپور 
حکایت از آن داشت که وی نیز همانند آرش بارها 
به اتهام سرقت منزل، زورگیری و ... دستگیر و روانه 
زندان شده و به تازگی و یک ماه پس از آزادی آرش 
از زندان، در اردیبهشت ماه  سال جاری از زندان آزاد 
شده و او نیز همانند آرش اعتیاد شدیدی به مصرف 

مواد مخدر دارد. 
با شناسایی آرش و شاپور، کارآگاهان درباره این 
دو مجرم سابقه دار به تحقیق از مالباخته پرداختند. 
پیرزن پس از مشاهده تصویر آرش گفت که به تازگی 
چندین بار آرش را در محدوده محل سکونتش دیده 
اســت و آخرین بار آرش را در میدان میوه و تره بار 
مشاهده کرده که پس از بیرون آمدنش از بازار میوه 
و تره بار، او را سوار یک موتورسیکلت تا در خانه اش  

تعقیب کرده است. 
با شناسایی آرش و شــاپور از سوی مالباخته و 
انجام دیگر اقدامات پلیسی، کارآگاهان با جمع بندی 
دلایل و مستندات پلیسی اطمینان پیدا کردند که 
این دو سارق اقدام به سرقت از منزل شاکی پرونده 
کرده اند. در ادامه، مخفیگاه آنها در شهر جدید پرند 
شناسایی شد. کارآگاهان هر دو متهم را دستگیر 
کردند و در بازرسی از مخفیگاه آنها نیز اموال سرقتی  
و همچنین مدارک شناسایی متعلق به تعدادی از 

افراد ناشناس  کشف شد. 
آرش در بازجویی ها بــه جرم خود اعتراف کرد و 
گفت: »به واسطه همسایگی چندین ساله با این زن  
و ارتباط مادرم بــا او، اطلاعات دقیقی درباره تعداد 
اعضای خانــواده و وضع مالی او پیــدا کرده بودم. 
اطمینان داشتم که او  شــب ها به تنهایی در خانه 
ویلایی اش به ســر می برد و پرستارش نیز شب ها 
آن جا نمی ماند. با اطمینان از این که شاکی مقدار 
زیادی پول و طلا در خانه اش دارد، پیشنهاد سرقت 
را با شاپور که در زندان با هم بودیم، مطرح کردم. قرار 
شد پس از آزادی از زندان، دو نفری سرقت را انجام 
دهیم. شب ســرقت به تصور این که شاکی مقدار 
زیادی پول و طلا در خانه اش دارد، وارد خانه شدیم 
اما زمانی که تنها چندصد هزار تومان پول و مقدار 
کمی طلاها پیدا کردیم، به تصور این که شــاکی 
پول ها و طلاهایش را مخفی کرده، تصمیم گرفتیم 
با شکنجه دادن پیرزن 80ساله،  محل پول و طلاها 
را پیدا کنیم، امــا پول و طلای دیگــری در خانه 
نبود و ما برخلاف تصور اولیه خود درباره ســرقت 
چندصد میلیون تومان پول و طلا از خانه خارج و با 
یک دستگاه موتورسیکلت از محل متواری شدیم.«

در ادامــه تحقیقات  مشــخص شــد  متهمان 
بارها دســت به ســرقت های هولناکی زده اند که 

طعمه های شان تا سر حد مرگ پیش رفته اند.
همین اطلاعات کافی بود تا متهمان با قرار وثیقه 
قانونی جهت انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی 
دیگر جرایم ارتکابی در اختیار پایگاه ســوم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ در خیابان خرمشهر – میدان 

نیلوفر قرار بگیرند. 

آژیرذره بين

زورگیران خشن را شناسایی کنید 

تسنیم|  پلیــس آگاهی اسلامشــهر پس از 
دستگیری دو سارق خشن با انتشار تصاویر آنها، 
از مالباختگان خواست تا این متهمان را شناسایی 
کنند. مرداد  سال جاری مرد میانسالی با مراجعه به 
پلیس آگاهی اسلامشهر اعلام کرد که توسط دو 
سارق خشن مورد سرقت و زورگیری قرار گرفته 
است، وی در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: 
به همراه خانواده ام درخروجی اسلامشهر به سمت 
اتوبان تهران- قم داخل خودرو توقف کرده بودیم 
که توسط دو سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت 
با تهدید قمه مورد سرقت خودرو، لوازم شخصی 
و وجه نقد قرار گرفتیم. پس از شکایت مرد جوان 
و با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت به 
عنف، پرونده جهت رسیدگی دراختیار شعبه سوم 
پلیس آگاهی اسلامشهر قرار گرفت که کارآگاهان 
پس از تحقیقات و بکارگیری شگردهای پلیسی، 
کمتر از 20روز ســارقان را در حومه تهران بزرگ 
شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر 
کردند. همچنین در مخفیــگاه آنها تعداد زیادی 
گوشی، تبلت، کارت های بانکی و لوازم خودروی 
سرقتی کشف شد. متهمان »سعید« و »مجید« 
ضمن قبول بزه انتســابی به چندین زورگیری 
از افراد عابر و مســافران در تهران بزرگ و حومه 
آن اعتراف کردند. بنا بر دســتور دادیار شــعبه 
سوم دادسرای اسلامشــهر چهره سارقان جهت 
شناسایی سایر مالباختگان منتشر شد تا شاکیان 
درصورت شناسایی به پلیس آگاهی اسلامشهر 

واقع در روبه روی شهرک لاله مراجعه کنند.

پیکان زیر کامیون له شد 

ســاعت7:09 صبح روز پنج شــنبه 4شهریور 
95 طی تماس تلفنی رانندگان عبــوری خبر از 
برخورد دودستگاه خودروی کامیون بنز و سواری 
پیکان در محور بیرانشهر به سمت خرم آباد اعلام 
شد. بلافاصله دو اکیپ از امدادگران و آتش نشانان 
ایستگاه های حضرت رسول)ص( و نجات سازمان 
به محل اعزام شدند .پس از رسیدن به محل طبق 
بررســیهای اولیه از محل حادثه با محبوس شدن 
راننده سواری پیکان زیر کامیون مواجه شدند.آتش 
نشانان نسبت به آزاد سازی فرد مصدوم از کابین 
خودرو اقدام و راننده مصدوم را خارج کردند. پس از 
رها سازی مصدوم خودروی سواری شروع به شعله 

ور شدند نمود که حریق نیز مهارشد.

شبکه ایرانی قاچاق انسان در اسپانیا 
متلاشی شد

پلیس اسپانیا اعلام کرد که 4 عضو اصلی یک 
شبکه مهاجرت غیرقانونی را بازداشت کرده است.

این شــبکه قاچاق، توسط شــهروندان ایرانی 
اداره می شــد و آنها ایرانی ها را به اسپانیا قاچاق 
می کردند.این شبکه شهروندان ایرانی را در ازای  
دریافت 20 تــا 50 هزار یورو به اســپانیا قاچاق 

می کرد.
به نوشته خبرگزاری فرانســه، پلیس اسپانیا 
با انتشــار بیانیه ای، درباره هویت افراد دستگیر 
شــده توضیح داده که »4 فرد بازداشت شده باند 
از یک خانواده مشــهور ایرانی هستند و کار خود 
را به قاچاق انسان از کشور خود، ایران اختصاص 
داده بودند«.با این حال سایت اینترنتی ال پاییس 
گزارش کرده اســت که یکی از مسئولان اصلی 
این شبکه، یک مترجم رسمی زبان فارسی بوده 
و با اســتفاده از روابط و آشــنایی خود با مقررات 
مهاجرتی، اقــدام به قاچاق انســان و وارد کردن 
غیرقانونی متقاضیان ایرانــی مهاجرت به حوزه 

اتحادیه اروپا می کرده است.
بنا بر محتویات این بیانیه پلیس اسپانیا، شبکه 
کشف شده برای پنهان کردن فعالیت های خود 
با استفاده از یک مسیر پیچیده، مهاجران ایرانی 
را پیش از رســیدن به اروپا از ترکیه، دبی، برزیل، 
پاراگوئــه و بولیوی می گذرانده اســت.بنا بر این 
گزارش، در کشــور بولیوی کــه آخرین مقصد 
مهاجران قبل از رسیدن به اســپانیا بوده است، 
پاسپورت های جعلی به آن ها داده می شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانســه، عــلاوه بر چهار 
مسئول اصلی این شبکه قاچاق انسان، 15 عضو 
دیگر آن در مادرید و کاتالان، در شــمال شــرق 

اسپانیا بازداشت شده اند.
پلیس اسپانیا این عملیات خود را »پیچیده« 
توصیف کرده و گفته است که یکی از افراد تحت 
تعقیب در جریان تحقیقــات،  مقیم بریتانیا بوده 
و فقط برای ســفرهای بســیار کوتاه وارد خاک 
اسپانیا می شده است.مناطق جنوبی اسپانیا، یکی 
از معبرهــای مهم ورود مهاجــران و پناهجویان 
غیرقانونی از آفریقا به اروپا به شمار می رود. با این 
حال اهمیت این منطقه برای قاچاقچیان انسان 
بسیار کمتر از سواحل جنوبی اسپانیا و یونان است.
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شــهروند| اعضــای تکنیســین جوان 
اورژانس 115 شــهرکرد به چهارنفر زندگی 
دوباره بخشــید. تکنیسین 29ساله اورژانس 
115 کوهرنــگ چهارمحال وبختیاری که به 
دلیــل خونریزی مغزی دچــار مرگ مغزی 
شده بود، اعضای بدنش را به بیماران نیازمند 

اهدا کرد. 
شــب بود و ســکوت خیابان ها و کوچه ها 
کمی دل هــای پریشــان و آشفته شــان را 
نوازش می کرد. فــردا روز دیگری بود؛ روزی 
که او برای همیشه می رفت اما قرار بود پایان 
زندگــی اش، آغازی بــرای نفس هایی دیگر 

باشد. 
احیاگر در مرگ و زندگی

اســت.  نــوروزی  رامیــن  اســمش 
تکنیســین اورژانس 115 کوهرنگ استان 
چهارمحال وبختیاری بوده اســت. 29 سال 
از بهار عمر را پشت ســر گذاشــته بود و در 
میان روزهای شــهریور که نرم نرمک از راه 
می رسیدند، به انتظار 30 سالگی اش نشسته 
بود. چــه روزها و شــب هایی را که درگرما و 
سرما، با خســتگی های ممتد و درمسیرهای 
ســخت و طولانی به شــیفت های پی درپی 
نرفته بود؛ آن  هم به  خاطر کســانی که روزی 
با خود و خدایش عهد بســته بــود که تمام 
تلاشــش را برای کمک به آنها بکند. درتمام 
این سال ها آدم های زیادی را دیده بود که در 
صحنه حادثه مرگ مغزی شده بودند؛ اما به 
امید این که اعضای سالمش بتواند جان چند 
نفر را حیات ببخشــد، او را احیــا کرده بود و 
شاید گاهی به این هم فکر می کرده که شاید 
روزی دست سرنوشت خودش را هم در این 

جایگاه قرار دهد. 
یک پایان و چند آغاز

شنبه 30 مردادماه بود که ناگهانی حالش 
بد شــد. خانــواده اش او را به بیمارســتان 
منتقل کردند. دچار خونریزی مغزی شــده 
بــود و به کما رفــت.  پزشــک متخصصش 
می گفت، مبتلا به تومور مغــزی بوده؛ از آن 

نوع تومورهایی کــه یک باره انســان را از پا 
درمی آورد و تا لحظه آخر خودش را نشــان 
نمی   دهــد. 5روز تمام در جــدال با مرگ و 
زندگی بود. 5روزی که هر لحظه اش به اندازه 
صدها  سال بود. 3روز از شهریور گذشته بود 
که گفتند دچار مرگ مغزی شده است؛ و آب 
پاکی را روی دست و دل خانواده اش ریختند. 
آنها که تمام این روزها را با امیدهای بســیار 
گذرانده و تمام ثانیه هایش را چشم به تختی 
دوخته بودنــد که جگرگوشه شــان آخرین 
لحظه های زندگی اش را می گذراند و امیدوار 
بودند که دوباره برخیــزد و همان آدم قبلی 
شــود و گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است؛ اما 
سرانجام آنچه نمی بایست، اتفاق افتاده بود؛ 
او دیگر هرگز برنمی گشــت و نمی توانســت 
زندگی اش را از ســر بگیرد؛ شاید دستگاه ها 
و لوله ها چند روز بیشتر می توانستند او را در 

این دنیا نگه دارند اما آخرش چه؟
لحظات سختی بود؛ این که تصمیم بگیری 
اعضای بــدن عزیــز از دســت رفته ات را به 
دیگری ببخشی؛ کسی که او را نمی شناسی 
و هیچ پیوندی با او نداری، کاری اســت که 
از عهده هرکســی برنمی آید.  از آن گذشته 
کســی آنها را مجبور نمی کــرد که اعضای 
بدن فرزندشــان را به دیگری بدهند؛ اما آنها 
ســال ها درکنار او زیســته بودند و ناراحتی 
او را برای کســانی که نتوانســته بود نجات 
دهد، دیده بودنــد و می دانســتند که قلب 
و روح او با گذشــت و فداکاری عجین شده 
اســت؛ پس تصمیم گرفتند آخرین لحظات 
زندگی عزیزشــان را نیز با بخششی بزرگ تر 
گره بزنند. چهارشــنبه ساعت 9شب بود که 
کبد و کلیه ها و عروقش را به نیازمندان اهدا 
کردند. کلیه ها به دوجوان 25 و 23ســاله از 
همشــهریانش اهدا شــد و کبد و عروقش 
هم به مرکز پیوند شــیراز فرســتاده شد تا 
امیــد زندگی دوباره را بــه چندین نفر دیگر 
هم بدهد؛ و پنجشــنبه 4 شــهریور در خانه 

ابدی اش آرام گرفت. 

گوشــه ای می نشســت و چشــم به نقطه ای 
می دوخت. 60 روز بود که نگاهش به این درها مانده 
بود و شبانه روز با تســبیحی که مدام میان سبابه 
و شســت می گرداند و لب هایی که لحظه ای از دعا 
بازنمی ماند، صبورانه دعا می کرد و انتظار می کشید 
و امروز پایان آن انتظار بود؛ پایانی گرچه تلخ اما نیک 

و ماندگار. 
بانــو روزی طلب، مادر وحیــد را می گویم؛ مادر 
همان آخرین ســربازی که پوتین هایش زیر تخت 
جفت ماند؛ او که لباس ســربازی خوب برازنده اش 
بود. همان حلاجی که پایان سطر زندگی کوتاهش، 
بخشــش بود و هدیه کردن زندگی به سه خانواده 
چشم به راه!قرار است تصویرگر صحنه ای از وداع آخر 
مادری با فرزند جوانش باشم، سخت ترین و تلخ ترین 
لحظه ها.  مادری که بعد از دو ماه چشــم انتظاری، 
آخرین بار قامت فرزندش را غرق بوســه می کند و 
...  چشم ها می سوزد، اشک امان نمی دهد و شانه ها 
لحظه ای از لرزش نمی ایستد، انگشتان روی صفحه 
کلید قرار نمی گیرند، ساعت هاســت مانده ام که 
چگونه تصویرگر این وداع باشــم... ســرباز، وحید 
حلاج، آخرین سرباز از 57 سرباز مصدومی بود که 
2 ماه قبل بعد از وقوع آن حادثه تلخ، آن واژگونی، 
در بیمارستان شهید رجایی بستری شد و با وجود 
تمام تلاش ها، بامداد روز چهارم شهریورماه با تأیید 
مرگ مغزی، با این جهان فانی وداع گفت. حالا نوبت 
به وداع خانواده رسیده اســت، وداع مادر با فرزند، 
وداع برادر با برادر و همه چشم ها میزبان اشک است 
و آه. تمام بیمارســتان را اندوهی عمیق فراگرفته 
اســت. خانواده وحید، آن ســرباز وطن، واژه واژه 
ازخودگذشتگی و ایثار را هجی کردند. آنان با اهدای 
اندام های حیاتی فرزندشــان، مُهر نیکی بر پایان 
دفتر زندگی فرزند دلبندشان حک کردند تا وحید 
با بخشیدن شــادی و امید زندگی به سه خانواده، 
آخرین قدم را در این دنیــای فانی، ماندگار بردارد، 
تا ثبت شــود بر جریده عالم دوام او... بانو محبوبه 
روزی طلب مادر داغدار »وحید حلاج« که به اعتراف 
همه تیم پزشکان بیمارستان شهید رجایی شیراز، 
صبورانه، دو ماه گذشته را بر بالین فرزندش حضور 
داشته، با اشک و دلتنگی، فرزندش را وداع گفت و 

تصمیمی ماندگار گرفت. دل کندن از فرزندی که 
لحظه لحظه جوانیش را نثارش کرده و هر روز را با 
خاطره ای از او زندگی را تداوم بخشــیده و امید به 
کامروایی اش، او را سرپا نگه داشته، دشوار است. این 
بخشش دل دریایی می خواهد،  روحی بلند،  بلندتر 

از آنچه در وهم می گنجد. 
نیکی های وحید، حالا تکمیل می شود. جوانی 
که همه اعضای خانواده و دوســتانش از او به خوبی 
یاد می کنند.  مادر وحید، پیشانی باندپیچی شده 
فرزندش را می بوسد، چشــم ها را بر صورت سرد 
و بی جان فرزند می گذارد و با شــکیبایی، وداعش 
می گوید و از تک تک پرستاران حلالیت می طلبد و 
با قدم هایی آرام از کنار تخت فرزندش دور می شود. 
بانو روزی طلب گفت: وحید دلسوز بود و بی ریا، نباید 
این که اعضای او اهدا شده، به کارش ذره ای ریا بدهد.  
رضای خدا برای او اصل بود. او، وحیدش را پســری 
باایمان توصیف کرد، جوانی که کسی را آزرده خاطر 

نکرد و جز نیکی از او در ذهن هیچ کس باقی نماند. 
»رحیم حلاج« برادر »وحید« هم که برای وداع 
با او آمده بود، گفت: همه خانواده تصمیم گرفتیم 
تا با ایــن کار، دین برادرمان را بــه میهن ادا کنیم 
و موجب خوشــحالی او شــویم.  حلاج با اشاره به 
ارادت آن مرحوم به حضرت اباعبدالله الحسین)ع( 
و سفرهای زیارتی او به حرم مقدسش با پای پیاده 
می افزاید: در وصیت خود هم نوشته بود که آرزو دارد 
مثل مولایش امام حسین)ع(، تشنه لب از دنیا برود و 
با وقوع این حادثه در ماه مبارک رمضان، به آرزویش 
رسید. دکتر »شهرام بلندپرواز«، رئیس بیمارستان 
شهید رجایی هم با ابراز همدردی با خانواده حلاج، 
به ایسنا گفت: خانواده حلاج، بسیار صبور بودند و 
در این دو ماه، بی نهایت همکاری داشتند که به نوبه 
خود، شکیبایی آنان را سپاس می گویم؛ اکنون نیز با 

این اقدام، حضور او در این دنیا ماندگار شد. 
»سیاوش غلامی«، مســئول واحد فراهم آوری 
اعضای پیوندی گفت: دو کلیه و کبد وحید حلاج، 
برای پیوند مناسب تشخیص داده شده است. غلامی 
با اشاره به انتقال پیکر وحید به بیمارستان نمازی 
گفت: کبد او به یک بیمار مرد 39ساله و کلیه هایش 
به یک زن 48 و یک مرد 47 ساله پیوند زده می شود. 

اعضای  بدن تکنیسین اورژانس شهر کرد به بیماران نیازمند اهدا شد

آخرین عاشقانه یک 
امدادگر فداکار

پایان زندگی سرباز حادثه نی ریز، آغاز سطر زندگی سه خانواده شد

وداع با  آخرین سرباز       نی ریز
 آخرین بازمانده این  حادثه تلخ  پس از 60 روز جدال با مرگ

با بخشیدن اعضای بدنش  ،  برای همیشه ماندگار شد

شهروند|  دو روز از زلزله ایتالیا می گذرد. فاجعه ای که تا عصر دیروز 257 
کشته برجای گذاشت؛ اما همچنان عملیات های امدادی برای یافتن اجساد 
احتمالی قربانیان این حادثه در جنوب شــرقی پروجا ادامه دارد و ممکن 
است که این آمار باز هم افزایش یابد. این در حالی است که رئیس جمعیت 
هلال احمر کشــورمان در تماس تلفنی با رئیس جمعیت صلیب ســرخ 
ایتالیا ضمن ابراز همدردی برای ارایه هرگونه کمک به آســیب دیدگان 
و زلزله زدگان ایتالیا از ســوی هلال احمر ایران اعلام آمادگی کرد. صبح 
چهارشنبه، سوم شهریور بود که زمین لرزه ای به قدرت 6.2 ریشتر منطقه 
مرکزی ایتالیا در 76 کیلومتری جنوب شرقی شــهر »پروجا« را لرزاند. 
شدت زلزله به حدی بود که در بسیاری از شهرها ازجمله رم، پایتخت ایتالیا 
هم احساس شد. سازمان زمین شناسی آمریکا پس از این زمین لرزه اعلام 
کرد که شهر نورچا تنها 10 کیلومتر و شهر تاریخی پروستا با جمعیت قریب 
به 40 هزار نفر تنها 35 کیلومتر با مرکز زلزله فاصله داشته است. در همان 
ساعات اولیه این حادثه شهردار آماتریچ از ویرانی کامل این شهر خبر داد. 
شهر آماتریچ که ازجمله شهرهای تاریخی و توریستی ایالت پروجا است، 
در این حادثه به طور کامل از بین رفت و تلاش برای یافتن مفقودان حادثه 
همچنان ادامه دارد. بعد از شهر آماتریچ، شهرهای آرکواتا، آکومولی و پسکارا 
از دیگر شهرهای توریستی این منطقه بیشــترین خسارت را از این زلزله 

متحمل شدند. 
ماتئو رنتزی، نخست وزیر ایتالیا برای نظارت بر عملیات امدادرسانی به 
مناطق زلزله زده این کشور سفر برنامه ریزی شده خود به فرانسه را لغو و تأکید 

کرد که چند روز آینده برای امداد رسانی بسیار مهم است. 
ایماچولاتا پوستیگلیونه، رئیس بخش خدمات اضطراری اداره دفاع مدنی 
ایتالیا نیز پس از زلزله اعلام کرد: هنوز شمار زیادی از مردم زیر آوار و افراد 

بسیاری مفقود هستند. 
ســرجیو ماتارلا، رئیس جمهوری ایتالیا نیز این زمین لــرزه را »لحظه 
دردناکی« برای کشــور ایتالیا توصیف و با بازماندگان قربانیان زلزله ابراز 
همدردی کرد. وزیر بهداشت ایتالیا گفته است بسیاری از قربانیان کودک 

هستند و آمار کلی جانباختگان احتمالا باز هم افزایش خواهد یافت. 
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان نیز مراسم روز چهارشنبه را لغو 
و به جای آن مراسم دعا برای قربانیان زلزله برگزار کرد. گفته می شود که یک 
اسپانیایی و سه انگلیسی در میان کشته شدگان این حادثه دیده می شوند. 
همچنین 5 رومانیایی در این حادثه کشته شدند و تلاش ها برای یافتن 11 
رومانیایی مفقود شده در این حادثه ادامه دارد. همچنین پراکندگی جمعیت 
در شهرهای حادثه دیده تخمین آمار دقیق مجروحان این حادثه را دشوار 
کرده اما براساس اعلام رسانه ها این زلزله تاکنون 368 مجروح در پی داشته 

است. 
از ابتدای وقوع زلزله در جنوب شرق ایتالیا در ایالت پروجا تاکنون بیش از 

100 پس لرزه رخ داده که شدیدترین آن 4.3 ریشتر بوده است. 
در مارس  ســال 2009 زلزله 6.3 ریشــتری در منطقه آکوییلا در90 
کیلومتری جنوب محل وقوع زلزله جدید، 300 کشته بر جای گذاشت.  حالا 
شدت زلزله اخیر ایتالیا در ایالت پروجا و تعداد کشته های آن اما با توجه به 
مدت زمان گذشته از وقوع آن به نظر بیش از زمین لرزه  سال 2009 تلفات در 
پی داشته باشد.  فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه این زلزله را تراژدی 

وحشتناک خواند و حمایت فرانسوی ها از ایتالیا را اعلام کرد. 
با این شرایط میزان دقیق خسارات ناشی از این زلزله و تعداد قربانیان و 
مجروحان در روزهای آتی به طور دقیق مشخص خواهد شد؛ اما آنچه مسلم 
است بازسازی شهرهای تخریب شده که اغلب آنها تاریخی و توریستی بودند، 

دشوار است. به عبارتی علاوه بر خسارت های مالی، بخشی از تمدن ایتالیا در 
پی این زمین لرزه از بین رفته است که شاید بازسازی آن جبران پذیر نباشد. 
اعلام آمادگی هلال احمر ایران برای کمک به زلزله زدگان ایتالیا

همچنین رئیس جمعیت هلال احمر کشــورمان در تماس تلفنی و در 
نامه ای خطاب به رئیس جمعیت صلیب سرخ ایتالیا ضمن ابراز همدردی 
نسبت به کشته و مجروح شدن مردم این کشور در زلزله 6.2 ریشتری، برای 
ارایه هرگونه کمک به آسیب  دیدگان و زلزله زدگان ایتالیا از سوی هلال احمر 

ایران اعلام آمادگی کرد.  
دکتر سیدامیر محسن ضیائی در تماس تلفنی با دکتر فرانچسکو روکا 
گفت: »هلال احمر ایران کاملا آماده اســت تا اقدامــات لازم برای اعزام 
نیروهای ارزیاب و امدادی را برای کمک به صلیب سرخ و مردم آسیب دیده از 

زلزله ایتالیا انجام دهد.« 
فرانچسکو روکا، رئیس صلیب سرخ ایتالیا نیز در این ارتباط تلفنی با تشکر 
از ابراز همدردی و اعلام همکاری هلال احمر ایــران گفت:   »زلزله ایتالیا 
در مناطق روستایی که دسترسی به آنها سخت و دشــوار است، رخ داده و 
احتمال افزایش تعداد کشته شدگان و آسیب دیدگان وجود دارد و لذا پس از 
بررسی های لازم و ارزیابی شرایط و نیازها، موارد مورد نیاز را در صورت لزوم 

اعلام خواهیم کرد.«
متن نامه دکتر سیدامیر محسن ضیائی خطاب به دکتر فرانچسکو روکا، 
رئیس جمعیت صلیب سرخ ایتالیا به شرح ذیل است: »از شنیدن خبر وقوع 
زلزله 6.2 ریشتری که چهارشنبه اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن چندین 
نفر، مجروح شدن بســیاری از افراد و همچنین وحشت افراد بسیاری در 
ایتالیا شد و ساختمان های اطراف محل حادثه را ویران کرد، شوکه شدم.  
جمعیت هلال احمر ایران در این شرایط سخت با شما و همه همکارانتان 
در صلیب سرخ ایتالیا، مردم کشورتان و به خصوص خانواده های قربانیان 
و افرادی که در این فاجعه آســیب دیده اند، ابراز همدردی کرده و تسلیت 
می گوید.  مایلم آمادگی هلال احمر ایران را برای حمایت از اقدامات شــما 
در زمینه کمک به مردم آسیب دیده از زلزله اعلام کنم. لطفا ما را در جریان 
هر گونه نیاز برای کمک به افراد آســیب دیده قرار دهید. امیدوارم شما و 
همکاران تان بهترین عملکرد را در کاهش آلام و آســیب دیدگان داشته 

باشید. «

قربانیان فاجعه ایتالیا  افزایش یافت

کشف جسد 257 نفر در دو روز
 جمعیت هلال احمر ایران برای کمک به زلزله زدگان ایتالیایی اعلام آمادگی کرد 


